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       اشاره
يکی از موضوع های جالب  در دورة قاجاريه ماجرای القاب و عناوينی است که از طرف 
شاه، به شاهزادگان، مقامات دولتی و افراد خاص داده می شد. در نوشتار حاضر ابتدا در 
مورد نحوة اعطای اين عنوان ها در مقاطع مختلف سلسلة قاجار به ويژه زمان ناصر الدين  
شاه، ماجرای حذف آن توسط اميرکبير و سرانجام ممنوع شدن تمامی آن القاب توسط 
رضاشاه پهلوی مطالبی ذکر می شود و در آخر تعدادی از مهم ترين لقب های موجود در 
کتاب تاريخ معاصر ايران، بررسی و معرفی می گردد. از جمله منابع مهم و معتبر در 
اين باره، کتاب »خاطرات سياسی امين الدوله« است. ميرزا علی خان امين الدوله زمانی 
وزارت وظايف، وزارت اوقاف، رياســت ادارة کل پست و مديريت دارالشورای دولتی را 

برعهده داشت و از نزديکان و محارم ناصرالدين شاه به شمار می رفت.

 کليدواژه ها: القاب، عناوين، دورة قاجار، تاريخ معاصر ايران

تاریخمعاصرایران
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مهم ترين القــاب و عناوين و نحوة 
اعطای آن ها

امين لشـکر،  امين الســـلطان،  اعتمادالدولـــه، 
امين الدوله، امين الشريعه، امين الملک، آصف الدوله، 
معير الممالک،  مستوفی الممالک،  حشمت الدوله،  
قوام الدوله و قوام السلطنه از جمله لقب های دورة 
قاجار بود که شاه يا »ذات ملوکانه« به هر کسی 

که صلاح می دانست اعطا می کرد.
در دورة قاجــار، شــخص شــاه دارای القاب و 
عناوين متعددی بــود. از جملة آن ها می توان به 
شاهنشــاه، ظل الله فی الارض، رعيت پناه، مالک 
الرقاب و قبلة عالم اشاره کرد. قاآن افخم، خاقان 
اعظــم، نواب همايون، کامــکار معظم، اولی الامر 
محتــرم، نــواب مالــک الرقاب، خديــو صاحب 
بدرالسلاطين،  ابوالخواقين،  شــاهان،  شاه  قران، 
شمس الملوک، ســلطان يوز اوغلان، نواب اقدس 
والا و شهنشاه عالم، مهم ترين لقب های فتحعلی 
شــاه قاجار بــود )رســتم الحکما، 423:1382(. 
ســلطنت در ايران از قيد و بنــد قانون و ضوابط 
نظارت رها بود و يکی از مستبدانه ترين سلطنت ها 
در دنيا محسوب می شد )آبراهاميان،43:1380(. 
در چنين حکومت بی قاعده و قانون، طبيعی بود 
کــه مقولة دادن و گرفتن لقب و عنوان نيز بدون 
مقررات خاص و يا با در نظر گرفتن شايســتگی 
افراد صورت گيرد. برای نمونه، ناصر الدين شاه به 
معشــوق خود جيران تجريشی که »در نزد مادر 
شــاه در سلک مغنيّات و رامشگران بود و پادشاه 
به او مهری داشــت« لقب »فروغ السلطنه« اعطا 
نمود. وی هرچه از شاه می خواست برآورده می شد 
و با وجود آنکه از طبقــة پايين و دهقان زادگان 
شميران بود؛ ساير زنان شاه، شاهزادگان و نجبا، 
)امين الدوله، 11:1370(  بودند  او  تحت الشــعاع 
شاهزادگان و فرزندان نابالغ »اعلی حضرت« نيز 
از القــاب و عناوين ملوکانــه و مزايای قانونی آن 

بهره مند می شدند.
برخی از حاکمان ايالت ها که اغلب از شاهزادگان 
درجه اول بودند، می توانستند برای فرد مورد نظر 
خود از شاه درخواســت لقب کنند. برای نمونه، 
مسعود ميرزا ظلّ السّلطان، حاکم فارس و سپس 
اصفهان، طــی نامه ای با برشــمردن خدمات و 
ويژگی های امام جمعة فارس، از شــاه می خواهد 
به وی لقب »خاقان العلمايی« اعطا شــود: »امام 
جمعه فارس که يکــی از دعاگويان مخصوص و 

بی ريای وجود مبارک است و اشهد بالله به نمک 
قبلة عالم قسم به جز اينکه دائم در بطون مساجد 
و رئوس منابر دعاگويی وجود مبارک نمايد، کاری 
ندارد... اســتدعا دارد او را به لقب خاقان العلمايی 
مملکت فارس ملقب بفرماييد.« ناصرالدين شــاه 
در ذيل نامه نوشته اســت: خاقان العلمايی لقب 
قلمبه ای اســت. به صدر اعظم بگوييد اگر صلاح 
بدانند چيز مناسبی پيدا شود )مجلة وحيد، سال 
هفتم، شمارة 7(. از اين جواب ناصر الدين شاه به 
درخواست پســرش ظلّ السّلطان، معلوم می شود 
برای لقب و عنوان نيز اعتباری نمانده بوده وگرنه 
شــاه تصميم گيری در اين مورد را به صدراعظم 
نمی سپرد و خودش با شکوه و مراسم خاصی آن 

را اعطا می کرد.
مشــاغل و مناصب نيز در عصــر قاجار، به ويژه 
از دورة  سلطنت محمدشــاه به بعد، به مزايده و 
حراج گذاشته می شد و هر کس با تهية مقدمات 
لازم و دادن مبلغــی به عنــوان »پيشــکش« به 
صدر اعظم و يا به وســيلة او و يا ساير درباريان 
به شــخص شاه، به شــغل مورد نظر خود دست 
می يافت. البته چنين افرادی برای حفظ حکومت 
و شــغل خود مجبور بودند پيوسته رسم هديه و 
پيشکش دادن را مراعات نمايند وگرنه از امتيازی 
 که در مزايده برنده شده بودند محروم می گشتند 

در دورة قاجار، 
شخص شاه دارای 

القاب و عناوين 
متعددی بود. از 

جملة آن ها می توان 
به شاهنشاه، 

ظل الله فی الارض، 
رعيت پناه، مالک 

الرقاب و قبلة عالم 
اشاره کرد

ناصرالدين شاه
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)شميم، 340:1379(.
دادن  در  عباس ميرزا  سخت گيری 

نشان های دولتی
در دورة وليعهــدی عباس ميرزا، دادن لقب و 
نشان دولتی متناســب با خدمات مورد انتظار 
افــراد بــود. امين الدوله در خاطرات سياســی 
خود آورده اســت که »حســين خان سرتيپ 
مراغــه ای« از امرای ايران در جنگ با روســيه 
در محاصــرة قلعة اميرآباد زخمی شــده بود. 
عباس ميرزا ضمــن بازديد از اردو و خيمه های 
سربازان و فرماندهان جنگی به سرتيپ يادشده 
هزار تومــان پاداش نقدی می دهــد و يکی از 
روســتاهای مهم مراغه را به عنوان »تيول« به 
او واگــذار می کند تا با ماليات آنجا امرار معاش 
نمايد. سرتيپ حسين خان از وليعهد می خواهد 
به جای اين دو پاداش )پول نقد و روســتا( به 
او نشــانی هديه کند. ولــی عباس ميرزا قبول 
نمی کنــد. وی خطــاب به وليعهــد می گويد: 
»اگــر به جــای دو احســان، يک پــاره نقره 
)نشــان( بدهيد که در سينه ام بدرخشد به من 
گواراتر اســت.« وليعهد جواب داد: »اگر زخم 
تو از پشــت نبود، مضايقــه نمی کردم. خدمت 
 امــروزی تو همين جايزه را داشــت که دادم« 
)امين الدوله، 1370: 12 و 13(. به نظر می رسد 
مزايای نشان نقره ای بيش از ارزش يک روستای 
مهــم و مبلغ هزارتومان پول نقد آن زمان بوده 
است وگرنه سرتيپ مراغه ای بايستی از گرفتن 
آن خيلی خوشــحال می شــد چــون با وجود 
مشــکلات اقتصادی ايران در جنگ با روسيه، 
هزار تومان در آن زمان مبلغ کمی نبوده است. 
البته سرتيپ ياد شده از »پشت« زخمی شده 
بود، يعنی شــايد در حين فرار از جبهة جنگ 
زخمی شده بود و عباس ميرزا با تيزبينی به اين 

نکتة مهم پی برد.

بی رويه شــدن اعطــای القاب و 
عناوين در دورة ناصرالدين  شاه

در دورة ناصرالدين شــاه، گاهی نشان افتخار 
قبل از انجــام خدمت مورد نظر نيــز به افراد 
داده می  شــد. آقــا ابراهيم آبدارباشــی )پدر 
امين السلطان، صدر اعظم معروف( که از شغل 
رده پايين آبدارچی تا منصب وزارت دربار ارتقا 
يافت، موقع ســفر اول ناصرالدين شاه به اروپا، 

مأمور مواظبت از حرم خانه شاه بود و قبل از 
رسيدن به مســکو )انجام مأموريت( به يک 
قطعه »نشــان تمثال همايون« سرافراز شد 

)امين الدوله، 38:1370(.
اين ســخنان امين الدوله تصوير روشنی از 
بی رويه شــدن اعطای عناوين دولتی دارد و 
نشــان می دهد که خود شاه مهم ترين عامل 
در لوث شدن اين مسئله بوده است: »پادشاه 
مکرر با دســتخط خود احــکام مؤکد صادر 
می کرد که القاب و نشان ها و ديگر امتيازات 
دولتی منسوخ است يا جز به شرط استحقاق 
و لياقت داده نمی شــود و در روزنامة دولتی 
تصوير حکم پادشــاه منتشر می شد. پس از 
چند روزی پسران شاه ممنوعيت فرمان پدر 
را می شکستند و برای هر بی سروپا امتيازات 
و شئونات را خوار و خفيف می کردند. وزرا و 
ارکان خلوت هم از شاهزادگان باز نمی ماندند 
و بــه اصرار بيشــتر القاب و امتيــازات داده 
می شــد و شــاه از حکم خود که در روزنامه 
چاپ شــده و به اطراف فرســتاده شده بود، 
شرم نداشت و بی خجالت می گفت که الِحاح 
و ابِرام مردم نمی گــذارد يک حکم جاری و 

يک قاعده برقرار بماند« )همان: 81(.
متنفــذان محلــی هم بــه خريــد لقب، 
منصب و تيــول اقدام می کردند )آبراهاميان، 
39:1390(، بــه نوشــتة عبداله مســتوفی: 
»هرکس که سرش به تنش می ارزيد، مدعی 
يک لقب بود.« )مستوفی، 1322، ج1: 259(.

اميرکبير و القاب و عناوين
لقب هــای  اميرکبيــر  تقی خــان  ميــرزا 
پرطمطــراق و ســاختگی را که شــاعران و 
تاريخ نويســان در طی صد ها ســال پرورانده 
بودنــد، لغــو و فرمانــی صادر کــرد که در 
عريضه هــا و نامه هــای رســمی  که خطاب 
بــه وی می نويســند، جز يک عنوان ســادة 
»جنــاب« بــه کار نبرند )آدميــت، 1378: 
329(. امــا بعد از اميرکبيــر دادن القاب نيز 
مثل ســاير امور حکومتی و اجتماعی دچار 
نابســامانی شــد. امين الدوله اذعان می کند 
که اعطــای امتيازات و القاب دولتی در دورة 
ناصرالدين شــاه ارزش و اعتبــار خود را از 
دست داده است: »امتيازات دولتی که برای 

ميرزا تقی خان 
اميرکبير لقب های 

پرطمطراق و ساختگی 
را که شاعران و 

تاريخ نويسان در طی 
صد ها سال پرورانده 
بودند، لغو و فرمانی 

صادر کرد که در 
عريضه ها و نامه های 

رسمی که خطاب به وی 
می نويسند، جز يک 

عنوان سادة »جناب« 
به کار نبرند

اميركبير
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اعضــای دولت، عوض عمر و جان اســت و بايد 
محترم بماند )امين الدوله،1370: 13(.

سرانجام القاب و عنوان های دولتی
در دورة نخست وزيری رضاخان )اواخر حکومت 
قاجار( القاب اشــرافی مثل  الدوله، الســلطنه و 
الممالک لغو شد و تمامی مردم ايران ملزم شدند 
شناســنامه بگيرند و نام خانوادگــی برگزينند. 
خــود رضاخان بــرای خانــواده اش نــام ايرانی 
باســتانی »پهلوی« را انتخاب کرد )آبراهاميان، 
121:1380(. سرانجام در سال 1307 ش. رژيم 
پهلوی بــرای تضعيف امتيــازات اجتماعی بقيه 
عناوين افتخاری ماننــد ميرزا، خان، بيگ، امير، 
شــيخ، ســردار و غيره را هم لغو نمود. )همان: 

.)130

مهم ترين القاب و عنوان های مندرج 
در کتاب تاريخ معاصر ايران

نايب السلطنه: لقــب نايب الســلطنه در دورة 
قاجار در موارد زير به کار رفته است:

الــف: لقب عبــاس ميــرزا به عنــوان حاکم 
آذربايجان.

فتحعلی شاه، پسر ارشــد خود عباس ميرزا را 
به عنوان نايب الســلطنه و والی آذربايجان به آن 
ديار اعزام نمود، بنابراين در دورة قاجار نخستين 
شــخصی که به اين عنوان مهم نايل شد، عباس 
ميــرزا بود. پــس از جنگ های ايران و روســيه 
در زمان فتحعلی شــاه، آذربايجــان مقر وليعهد 
گرديد و تبريز به نام »دارالسّــلطنه« معروف شد 
و اين رســم حتی پس از اســتقرار مشروطه نيز 
ادامه يافت )شميم، 341:1379( و اين به سبب 
نزديکی آذربايجان به دو دولت همســايه، يعنی 

روس و عثمانی بود.
ب: نايب الســلطنه همچنين مقامی بود که در 
دورة قاجار به بعضی از »رجال دربار« می دادند تا 
آن ها در غياب شــاه، يا اگر شاه کودک بود، امور 
ســلطنت را اداره کند. در مورد احمد شــاه اين 
قضيه اتفاق افتاد. پس از خلع محمدعلی شــاه و 
جانشينی احمدشاه 12 ساله در سال 1288 ش، 
عضدالملــک رييس ايل قاجار »نايب الســلطنه« 
شد. وی در دربار چندتن از شاهان قاجار خدمت 
کرده بود و در اواخر عمر او را »ايلخان« يا رئيس 
ايل می شــمردند. عضدالملک در حدود نود سال 

عمر کرد و در دورة مجلس دوم مشــروطه وفات 
يافت. پس از فوت عضدالملک، مجلس، به انتخاب 
ناصرالملک به عنوان نايب الســلطنه رأی داد و او 
جمعاً 46 ماه نايب السلطنه ايران بود. ناصرالملک 
بعد از تاج گذاری احمدشاه، چند روز قبل از آغاز 
جنگ جهانی اول، با وصول مطالبات گذشتة خود 
به انگلستان رفت و در سال 1306 ش. فوت کرد 
)لغت نامه دهخدا(. شايان ذکر است که در اواخر 
دورة پهلوی نيز، محمدرضا شــاه مقامی شبيه به 
اين برای همســر خود فرح در نظر گرفت تا اگر 
فرزندشان »رضا پهلوی« که هنوز به سن قانونی 
نرسيده بود، به ســلطنت برسد مشکلی در اداره 

کشور پيش نيايد.
ج: گاهی نايب الســلطنه به حاکــم تهران نيز 
گفته می شــد. مثل زمان ناصرالدين  شــاه که با 
وجود وليعهــدی مظفرالدين ميرزا، کامران ميرزا 
نايب الســلطنه در تهــران حکومــت می کــرد 
البتــه کامران ميرزا،  )امين الدولــه، 48:1370(. 
به ســبب اينکه مادرش از قبيلــة قاجار نبود، به 

وليعهدی نرسيد.
د: عباس ميرزا ملــک آرا برادر ناتنی ناصرالدين 

شاه.
عباس ميــرزا فرزند محمد شــاه بــود در واقع 
محمد شــاه نــام عباس ميرزا )پــدرش( را بر او 
گذاشــته بود. وی از ناصرالدين ميرزا کوچک تر 
بود و محمد شــاه او را از ساير فرزندانش بيشتر 
دوست می داشــت و لقب »نايب السلطنه« را به 
وی اعطا کرد. ناصرالدين شاه در دوران سلطنت 
پيوسته به او سوءظن داشــت بنابراين مدتی را 
در تبعيــد گذراند تا اينکه از طرف شــاه به لقب 
»مُلک آرا« مفتخر گرديد و حکومت زنجان به وی 

تعلق گرفت )لغت نامه دهخدا(.

مستوفی الممالک )وزير ماليه(
در تاريخ ايران بعد از اســلام مستوفی کسی 
بود که مســئوليت سرپرســتی امــور دولتی و 
حسابداری مملکت را به عهده داشت. به عبارت 
ديگر مستوفی نقش حسابدار کل را ايفا می کرد. 
خود واژة مستوفی ـ از ريشة استيفاءـ کسی است 
کــه »حق خود را به طور وافــی و کافی بگيرد.« 

)لغت نامه دهخدا(.
در دورة صفــوی صاحــب اين شــغل فردی 
مهــم و از »امرای عظام« شــمرده می شــد که 

در دورة قاجار، 
مستوفی به کسی گفته 

می شد که حساب 
درآمدها و هزينه های 

دولت را بررسی می کرد 
و مسئول جمع آوری 

ماليات بود
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وظيفه داشــت به ماليــات ديوانی »کل ممالک 
محروسه« رسيدگی نمايد. بررسی حقوق مقامات 
کشوری و لشــکری از ديگر اختيارات وی بود و 
»وزرای ديوان اعلی، بدون تصديق مشــاراليه از 
ماليــات ديوانی چيزی دادوســتد نمی نمايند« 

)تذکرئ الملوک، 16:1378(.
در دورة قاجار، مستوفی به کسی گفته می شد 
که حساب درآمدها و هزينه های دولت را بررسی 
می کرد و مســئول جمع آوری ماليات بود. سابقة 
اين شغل به قبل از دورة صفوی برمی گردد. اين 
شغل مثل ساير مشاغل دورة قاجار، موروثی بود و 

از پدر به پسر می رسيد.
به نظر می رسد در اين دوره، گاهی صاحب اين 
عنوان، علاوه بر مســتوفی گری، شــغل ديگری 
نيــز برعهــده می گرفت؛ چنان که پــس از قتل 
قائم مقام فراهانی، حاج ميرزا آقاسی )صدراعظم( 
با موافقت محمدشــاه، ميرزا حسن آشتيانی را با 
لقب مستوفی الممالک به رياست ديوان انشا که 
در واقع به منزلة وزارت دربار بود، منصوب نمود 

)شميم، 129:1379(.

امين السلطان
در تاريخ دورة قاجار دو نفر به عنوان امين السطان 
ملقب شــده اند که پدر و پسرند. ابراهيم خان از 
رجال معروف عصر ناصرالدين شاه که به منصب 
وزارت داخله و وزارت دربار ارتقا يافت و شاه به او 
لقب »امين السلطان« اعطا نمود. پس از مرگ او 
اين لقب به فرزندش ميرزا علی اصغر خان داده شد 
که قبــل از آن دارای لقب صاحب جمع )از افراد 
مهم در خزانه( بود. مظفرالدين شاه به او به خاطر 
فراهم کردن مقدمات ســفر به اروپا لقب »اتابک 
اعظــم« داد )کســروی، 24:1381؛ امين الدوله، 
38:1370(. و همچنيــن او را »جناب اشــرف« 
خطــاب می کــرد. وی در دورة ناصرالدين شــاه 
بــه خاطر اعطای امتيازات به بيگانگان شــهرت 
داشــت. در دورة مظفرالدين شاه دو بار بر مسند 
صدارت تکيــه زد و آخرين صدارت وی در دورة 
استبداد صغير و به توپ بستن مجلس اول توسط 
محمدعلی شــاه بود که توسط عباس آقا صراف 
تبريزی به قتل رســيد. در واقع امين الســلطان 
صدر اعظم سه پادشاه قاجار بوده است. در تاريخ 
معاصر ايران از اتابک امين السلطان به عنوان »رکن 
اساسی اســتبداد« ياد می شود. امين السلطان در 

سياست خارجی طرفدار دولت روسية تزاری بود 
کــه نمونة آن گرفتن قــرض )وام( از آن دولت و 
فراهم کردن زمينة ســفر اول مظفرالدين  شاه به 

اروپا می باشد )شميم، 316:1379(.

عين الدوله
شاهزاده عبدالمجيد ميرزا، معروف به عين الدوله، 
پسر سلطان احمدميرزا عضدالدوله و نوة فتحعلی 
شــاه بود. ناصرالدين شاه وی را به نزد وليعهدش 
مظفرالدين ميرزا به تبريز فرستاد که مورد توجه 
قرار گرفت و بــا دختر وليعهد بــه نام مهدعليا 
)انيس الدوله( ازدواج کرد و پيشــکار وليعهد شد. 
ناصرالدين شاه نيز به او لقب »عين الدوله« يعنی 
چشــم دولت داد. پس از کشته شدن ناصرالدين  
شاه و آغاز پادشاهی مظفرالدين شاه، عين الدوله 
سلسله مراتب ترقی را طی کرد و ابتدا حاکم تهران 

و سپس وزير داخله شد. )داودی، 13:1341(
در ســال 1282 ش. به دنبال برکناری اتابک 
امين السلطان، عين الدوله با عنوان »وزير اعظم« 
زمام امور را به دست گرفت )کسروی، 32:1381(. 
جنبش انقلاب مشــروطة ايــران در زمان صدر 
اعظمی وی آغاز شــد که در کتاب های تاريخی 
به تفصيل بررســی شده است. پس از فتح تهران 
و خلع محمدعلی ميرزا از سلطنت، عين الدوله در 
مبارک آباد می زيســت. وی به هيچ سفارتخانه ای 
پناه نبرد و پرچم هيچ مملکتی را بر بالای منزل 
خود نصب نکرد و به هيچ وجه زير بار ذلت نرفت 
و عصــر همان روز فتح تهــران، بدون محافظ به 
ســمت بهارســتان رفت. پس از ورود بدانجا به 
ملاقات سردار اســعد بختياری و محمدولی خان 
سپهدار اعظم رفت و خود را در اختيار آن دو قرار 
داد تا هر عقوبتی را کــه صلاح بدانند درباره اش 
اجرا کنند؛ ولی دو سردار فاتح، مقدم او را گرامی 
داشتند و از وی خواســتند که در منزل خود به 
راحتــی زندگی کند. عين الدولــه برای کمک به 
دولــت ملی، املاک خود در قــره داغ را به دولت 
واگذار نمــود و علاوه بر آن يکصدهزار تومان نيز 
پول نقد به ســران حکومت پرداخت کرد و جان 
خود را به اين وســيله خريد. ســران فاتح نيز به 
وی قــول والی گری فــارس را دادند. ولی پس از 
افتتاح مجلس دوم و با ســروصدای سيدحســن 
تقی زاده، اين موضوع منتفی گرديد. عين الدوله در 
سال 1292 ش. در کابينة ميرزا محمدعلی خان 

در تاريخ ايران 
بعد از اسلام 

مستوفی کسی 
بود که مسئوليت 

سرپرستی امور 
دولتی و حسابداری 
مملکت را به عهده 

داشت. به عبارت 
ديگر مستوفی نقش 
حسابدار کل را ايفا 

می کرد. خود واژة 
مستوفی ـ از ريشة 

استيفاءـ کسی 
است که حق خود 

را به طور وافی و 
کافی بگيرد
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علاءالسلطنه وزير کشــور و در سال 1294 ش. 
نخست وزير شد، اما بعد از حدود 3 ماه دولت او 
سقوط کرد و دوباره بعد از مدتی نخست وزير شد 
و از اين تاريخ به بعد ديگر روی کار نيامد تا اينکه 
در ســال 1306 ه.ش. در سن متجاوز از هشتاد 

سال درگذشت )بامداد، 99:1357(.

اميرنظام
اميرنظام به معنای فرماندة قوا و فرماندة سپاه 
بود. به فرماندة ده هــزار نفر، »امير تومان« و به 
فرماندةيــک صدهزار نفر، »اميــر نويان« گفته 
می شد که بالاترين منصب سپاهی در دورة قاجار 
و در واقع معادل ارتشبد امروزی بود. اين دو واژه 
از واژه های مغولی است. ميرزاتقی خان اميرکبير 
و ميرزا حسنعلی خان گروسی از کسانی هستند 

که لقب اميرنظام داشتند.

فرمانفرما
فرمانفرمــا در حقيقــت حاکــم ايالــت بود 
)آبراهاميان، 35:1380(. و از جمله افرادی که به 

اين لقب ناميده شده اند،  عبارت اند از:
é حســين علی ميــرزا فرمانفرمــا؛ وی حاکم 
ايالت فارس بود که پس از فوت فتحعلی شــاه، 
به کمک برادرش حسنعلی ميرزا شجاع السلطنه 
حکمران کرمان، شــورش کرد. البته تمامی اين 
شورش ها را قائم مقام فراهانی فرونشاند و زمينة 
حکومت را برای محمدشاه فراهم نمود. )شميم، 

)129:1379
é حسام السلطنه فرمانفرما؛ پسر فتحعلی شاه 

و والی کرمانشاه.
é عبدالحســين ميرزا فرمانفرما؛ والی کرمان و 

بلوچستان و رئيس الوزرای احمدشاه.
é عبدالحميد ميرزا فرمانفرما؛ والی کرمان که 

باغ شاهزاده )ماهان( به دستور وی ساخته شد.
é عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما.

é فيــروز ميــرزا فرمانفرما بــرادر کوچک تر 
محمدشاه و پسر عباس ميرزا.

چنان که ملاحظه می شود اين لقب مثل اکثر 
ساير القاب، اولين بار در عصر فتحعلی شاه رواج 

يافته است.

خان
واژة خان )صورت قديم خاقان( واژه ای ترکی و 

مغولی به معنای رييس قوم است که به سران قبايل 
تــرک و مغول گفته می شــود و بعدها در ايران نيز 
کاربرد پيدا کرد. اين عنوان به برخی از مالکان بزرگ 
و اربابــان که دارای موقعيــت خاصی بودند اطلاق 

می شد.

نتيجه گيري
ـ لقب ها و عناوين بنابر ميل و اراده شخص پادشاه و 
بدون هرگونه قاعده و قانون به افراد و صاحب منصبان 

داده می شد.
ـ لقب ها از تنوع بيشتری برخوردار بودند.

ـ بســياری از لقب ها و عناوين، فراتر از شايستگی 
افراد بوده است.

ـ برخی از حاکمان ايالت ها می توانستند برای افراد 
موردنظر خود درخواست لقب کنند.

ـ تمامی لقب ها برای صاحبانشان، امتيازآور بود.
ـ بســياری از القاب، عناوين و شــغل ها، موروثی 

بودند.
ـ زمان ناصرالدين شاه، دورة بی ارزش شدن القاب و 
عناوين دولتی بود و شخص شاه مهم ترين عامل اين 

امر به شمار می رفت.
ـ عباس ميرزا و اميرکبير تنها افرادی بودند که به 

نشان و لقب سر و سامان دادند.
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